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دختـــر دانش آمـــوز که بـــا وعده شـــیطانی پســـر 
جوان باردار شـــده بـــود مقابل قضات ایســـتاد و 
مدعی شـــد این پســـر مرا با وعـــده ازدواج فریب 

داده اســـت او بایـــد با مـــن ازدواج کند.
بـــه گزارش خبرنـــگار »ایـــران«، رســـیدگی به این 
پرونده از هفته گذشـــته با شـــکایت دختر جوانی 

در یکی ازمحله های کرج شـــروع شـــد.
محاکمه یک ابلیس

 فرزانـــه ســـال ســـوم دبیرســـتان اســـت. او تازه 
همیـــن چنـــد روز پیـــش وارد ۱۷ ســـالگی شـــده 
اســـت. او روی نیمکـــت داخـــل ســـالن دادگاه 
کنـــار مادرش نشســـته و رنـــگ بر رخســـار ندارد. 
عقربه هـــای ســـنگین ســـاعت کـــه چنـــد دقیقه 
گذشـــت پســـر جوانی با لبـــاس راه راه آبـــی وارد 
راهرو شـــد هنوز وارد شعبه نشـــده بود که فرزانه 
او را دید و با نگاهی خشـــم آلود دســـتش را آماده 
کرده بود تا ســـیلی محکمی به ســـیامک بزند اما 
مأمـــور بدرقه اجازه نداد. منشـــی دادگاه شـــاکی 
پرونـــده را از پشـــت میـــزش صـــدا زد و فرزانه به 

همـــراه مادرش وارد جلســـه دادگاه شـــد.
ســـکوت ســـنگینی در جلســـه حاکـــم شـــده بود 
و هنـــوز از شـــروع جلســـه خبـــری نبـــود رئیس 
دادگاه از پشـــت عینـــک اش در حالـــی کـــه اوراق 
دادخواســـت پرونـــده را می خوانـــد ســـرش را به 
نشـــانه تأســـف تکان مـــی داد چنـــد دقیقـــه بعد 
فرزانـــه را صـــدا زد تا به عنـــوان شـــاکی پرونده در 
جایـــگاه بایســـتد آنگاه از وی خواســـت شـــکایت 

خـــود را مطـــرح کند.
فریب در راه مدرسه

فرزانه با مکـــث چندثانیه ای درحالی که ســـرش 
پاییـــن بـــود بـــا صدایـــی گرفتـــه دســـتش را بـــه 
سمت متهم نشـــانه گرفت و مدعی شـــد این آقا 
زندگی ام را نابـــود کرد او با فریـــب ونیرنگ من را 
به خانـــه اش برد و به  زور با مـــن رابطه برقرار کرد 
و بعـــد قـــول داد که با مـــن ازدواج می کنـــد. بعد 

از چنـــد مـــاه از او خبـــری نبود در حالـــی که من 
بـــدون اینکه خـــودم بدانم بـــاردار شـــده بودم و 
این ماجرا باعث شـــد از ســـوی خانـــواده ام مورد 
تحقیـــر قرار بگیرم و دیگر نتوانم مدرســـه بروم تا 
جایی که تصمیـــم گرفته بودم خودکشـــی کنم.

دختـــر نوجـــوان ادامـــه داد: آقـــای قاضـــی قبول 
دارم اشـــتباه بزرگـــی مرتکـــب شـــدم امـــا این آقا 
مرا فریب داده اســـت همه پیام های او در پرونده 

موجود اســـت.
فرزانه به دادرســـان دادگاه گفت:من ۸ماه پیش 
وقتی که از مدرســـه بـــه خانه می رفتم این پســـر 
جلـــوی مرا گرفت و شـــماره تمـــاس اش را به من 
داد از وقتـــی با او دوســـت شـــدم سرنوشـــت من 
ســـیاه شـــد او مرا فریـــب داد و بـــا ایـــن ترفند که 
قصـــد ازدواج با مـــن را دارد با من رابطه دوســـتی 

کرد. برقرار 
 قاضی پرســـید آیـــا خانواده ات از ایـــن ماجرا خبر 

داشتند؟!
 فرزانـــه جـــواب داد: نـــه هرگـــز ،چـــون خانواده 
مـــن مخالف دوســـتی با جنس مخالف هســـتند 
و مـــن همیشـــه می ترســـیدم ایـــن ماجـــرا فاش 
شـــود چند وقتی گذشـــت و بعـــد ماجراهایی در 
خانه مان اتفاق افتاد که من به شـــدت افســـرده 

شـــده بودم.
از درگیری هـــای پدر و مادرم خســـته شـــده بودم 
آنها قـــرار بـــود ازهم جـــدا شـــوند ایـــن ماجراها 
باعث شد من ناخواســـته به این پسر که خودش 
را ســـیامک معرفی کرده بود پناه ببرم. ســـیامک 
آنقـــدر بـــه مـــن محبت کـــرد کـــه مـــن دلباخته 
او شـــدم تـــا اینکـــه یـــک روز از من خواســـت به 
خانه شـــان بـــروم من از مدرســـه که برگشـــتم او 
ســـراغم آمـــد و با موتـــورش به خانـــه اش رفتیم. 
اولـــش او گفته بـــود که مـــادرش درخانه اســـت 
امـــا بعـــد کـــه وارد خانه شـــدیم کســـی در خانه 
نبـــود بعـــد او از من درخواســـت رابطـــه کرد من 

اصلاً نمی خواســـتم ولـــی او با تهدیـــد اینکه همه 
پیام هایـــم را بـــه خانـــواده ام نشـــان می دهـــد و 
آبرویـــم را می برد بـــه زور با من رابطـــه برقرار کرد 
بعد از این ماجرا که من به شـــدت افســـرده شده 
بـــودم بیمار شـــدم و دائمـــاً دچار حالـــت تهوع 
بـــودم تـــا اینکه بعـــد از چنـــد ماه متوجه شـــدم 
شـــکم ام بزرگ شـــده تازه بعد از دکتـــر رفتن بود 
که متوجه شـــدم باردارم و دنیا روی ســـرم خراب 
شـــد مادرم قضیه را فهمید و دیگر نمی دانســـتم 

چـــه کار کنم!
وقتی ماجرا را به ســـیامک گفتـــم او زیر بار نرفت 
و بعد گوشـــی اش را خاموش کرد. مـــن ماندم و 
موجودی کـــه در رحم ام بود حالا آمـــده ام از این 
آقا شـــکایت کنـــم. او بـــه زور با من رابطـــه برقرار 
کـــرد و به من قول ازدواج داده بـــود ولی زیر تمام 

حرف هایش زده اســـت.
آزمایش دی ان ای

رئیـــس دادگاه از متهـــم خواســـت پشـــت میـــز 
محاکمـــه بایســـتد ســـپس گفـــت: شـــما متهم 
هســـتید بـــه ارتبـــاط نامشـــروع آیا قبـــول داری؟ 
متهـــم درحالی کـــه صدایـــش می لرزیـــد مدعی 
شـــد من قبول دارم با این دختر دوســـت شـــدم 
اما اگر رابطه ای برقرار شـــده با خواســـت خودش 
بوده اســـت و از کجا معلوم جنینـــی که او مدعی 

اســـت، حاصل رابطـــه من با او باشـــد.
 به دنبال اظهارات متهم شـــاکی پرونده از جایش 
بلند شـــد و گفت: حاشـــا بـــه مـــرام ات این همه 
به من وعـــده دادی همه اش دروغ بود! ســـپس 
رئیـــس دادگاه بـــرای اینکـــه ادعای شـــاکی ثابت 
شـــود دســـتور داد بعد از تولد فرزنـــد ناخوانده با 
آزمایش دی ان ای مشـــخص شـــود کـــه این فرزند 

برای متهم اســـت یـــا نه....
آنگاه ختم جلســـه اعلام شـــد و رســـیدگی به این 
پرونـــده تـــا جـــواب آزمایـــش دی ان ای بـــه زمان 

دیگری موکول شـــد.

قاضی فلاحی رئیس شعبه یکم دادگاه کیفری هشدار داد

فریب دختران با وعده های توخالی!
عشق و پشیمانی

 پســـر جوان کـــه در یک نـــگاه دلباخته 
دختری در مراســـم عروسی شده بود، 
نمی دانســـت پـــس از ازدواج و فـــاش 
شـــدن بیمـــاری زنـــش چطـــور ادامـــه 

زندگـــی دهد.
جشـــن عروســـی یکی از بســـتگانمان 
بـــود، کت و شـــلوار به تن کـــرده بودم 
و در میـــان آن شـــلوغی کـــه همـــه در 
حـــال شـــادی و پایکوبی بودنـــد دختر 
جوانـــی  که بـــه آرامـــی در گوشـــه ای از 
مجلـــس روی صندلی نشســـته بود مرا 
به خودش جـــذب کرد و در همان نگاه 

اول مهـــرش به دلم نشســـت.
مریم دختـــر آرام و نجیبـــی بود هرچه 
ســـعی کردم به او نزدیک شوم خودش 
را از مـــن دور کرد و حتـــی نگاهش را از 
من می دزدیـــد اما من یـــک دل نه صد 
دل عاشـــق شـــده بودم و همـــه فکر و 

ذهنم درگیر او شـــده بود.
دختر جـــوان اجازه شـــروع صحبت به 
مـــن را نمی داد تـــا بتوانم احساســـاتم 
را مطـــرح کنـــم، دختـــر ســـاکت و کم 
ســـخت  خیلـــی  حتـــی  بـــود  حرفـــی 
ارتبـــاط می گرفـــت. بدیـــن ترتیـــب از 
طریـــق تماس بـــا شـــماره اش که یکی 
از بستگانم برایم به دســـت آورده بود، 
توانســـتم او را راضـــی کنم تـــا همدیگر 
را ملاقـــات کنیـــم اما به ایـــن راحتی ها 
قبـــول نمی کـــرد. بالاخره بعـــد از چند 
مـــاه تـــلاش توانســـتم او را راضی کنم 
تا همدیگر را ببینیم. حدســـم درســـت 
بـــود، واقعـــاً ســـاکت و کم حـــرف بود 
حتی خیلی ســـخت ارتباط می گرفت.

بعـــد از دو هفته آشـــنایی بـــا هم عقد 
کردیـــم. کم کـــم رفتارهایش بـــرای من 
عجیب و غریب شد. بســـیار زودرنج و 
عصبی بود و بـــدون دلیل خاصی گریه 
می کـــرد و بیشـــتر ســـاعات شـــبانه  روز 
کســـل و خســـته بـــود. وقتـــی دلیلش 
نمی گفـــت،  چیـــزی  می پرســـیدم  را 
احســـاس  کردم خودش و خانواده اش 

چیـــزی را از مـــن پنهـــان می کنند.
یـــک بار ناخواســـته کیفش را گشـــتم، 
داروهایـــی دیـــدم که برای من ناآشـــنا 
بـــود. وقتـــی در اینترنت جســـت و جو 
کردم متوجه شـــدم این قرص ها برای 
درمان بیماری افســـردگی است. شوکه 
شـــدم، تمام دنیا بر ســـرم خراب شد. 
نمی دانســـتم رفتارهایـــش بـــه خاطـــر 
بیمـــاری اش اســـت. چطـــور مســـأله 
بـــه ایـــن بزرگـــی را از من پنهـــان کرده 
بودند. مثـــل اینکـــه بیمـــاری روان در 
خانـــواده آنهـــا ارثـــی اســـت و یکـــی از 
عمه هایـــش هـــم دچـــار ایـــن بیماری 
اســـت. وقتی با دکترش صحبت کردم 
نســـبت به همســـرم ناامیدتر شدم ، او 
گفت مریـــم بیماری اش مربوط به یک 
دوره خاص و کوتاه مدت نیســـت بلکه 
دچار افســـردگی مزمن اســـت و دارای 
شـــخصیت افســـرده . بـــا حرف هایش 
غـــم عالم همـــه وجودم را فـــرا گرفت. 
از اینکه خانواده و اطرافیانش مشـــکل 
به این بزرگـــی را از من پنهـــان کردند، 
واقعـــاً عصبانی هســـتم. آنها بـــا آینده 
من بـــازی کردنـــد و مرا فریـــب دادند. 
بیـــن دو راهـــی مانـــده ام. از طرفی به 
خاطـــر صـــادق نبودن شـــان نمی توانم 
آنهـــا را ببخشـــم و از طرفـــی احســـاس 
ترکـــش کنـــم عـــذاب  اگـــر  می کنـــم 
وجـــدان راحتم نمی گـــذارد. نمی دانم 
چطور می شـــود با یک همســـر همیشه 

بیمار زندگـــی کرد.
نظر کارشناسی

»خدیجـــه کشـــاورز« کارشـــناس ارشـــد 
روانشناســـی بالینـــی در خصـــوص مرد 
جـــوان که بـــرای راهنمایی بـــه کلانتری 
۱5 رشـــت مراجعـــه کـــرده بـــود، گفت: 
عاملـــی  ازدواج،  از  پیـــش  شـــناخت 
یافتـــن  دســـت  بـــرای  تعیین کننـــده 
بـــه یـــک ازدواج موفـــق اســـت. ازدواج 
انتخابـــی مهم در زندگی هر فرد اســـت 
چـــرا کـــه بعـــد از ایـــن تصمیم گیـــری 
حیاتـــی، کل رونـــد زندگی دســـتخوش 
بزرگتریـــن تغییرات می شـــود. از این رو 
دوران نامـــزدی و دوره شـــناخت قبـــل 
از ازدواج نقـــش تعیین کننـــده ای ایفـــا 
می کنـــد. مشـــاوره قبـــل از ازدواج، این 
شـــرایط را فراهم می آورد تا با آســـودگی 
خاطر بیشـــتری در مســـیر آغـــاز زندگی 
مشـــترک قـــدم بگذارید. مـــدت زمان 
برای رســـیدن بـــه یک شـــناخت کامل 
از فـــرد مقابـــل بســـیار مهم اســـت که 
به عوامل بســـیار زیادی بســـتگی دارد. 
بـــه طور کلـــی می تـــوان گفت یـــک بازه 
حدود 6 ماهه مناسب اســـت. این بازه 
بایـــد آنقدری باشـــد که فرد در شـــرایط 
مختلف بتواند طـــرف مقابلش را ببیند 

. بسنجد و 
مســـائل زیـــادی هســـتند کـــه قبـــل از 
ازدواج بایـــد مطـــرح شـــوند و در مورد 
آنهـــا تصمیم گیـــری شـــود. هرگونـــه 
عـــدم توافق در مـــورد این مســـائل، در 
آینـــده خـــود را در قالـــب اختلاف های 
زناشـــویی نشـــان می دهـــد و ازدواج را 
با شکســـت مواجه می ســـازد در نتیجه 
برای شناخت شـــریک آینده زندگی نیاز 
اســـت حتماً از یک مشاور یا روانشناس 
در حوزه خانـــواده راهنمایـــی بگیرید.

سرنوشت

پســـر جوان که بارها برای مادرش چاقو کشـــیده 
بـــود آخرین بار دســـت بـــه جنایت تلخـــی زد و 
حـــالا می گویـــد پشـــیمان و بـــرای اعـــدام آماده 

. ست ا
در ایـــن قتل خانوادگـــی خواهرهـــای قاتل برای 

وی حکم قصاص خواســـته اســـت.
جنایت در شهریار

رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده از اردیبهشـــت مـــاه 
ســـال ۱40۱ به دنبال وقـــوع درگیـــری خونین در 
خانـــه ای در شـــهریار آغاز شـــد. مرد 40ســـاله ای 
به نـــام آرمین با اورژانس تمـــاس گرفت و کمک 
خواســـت. وی گفـــت مـــادرم را با چاقـــو زخمی 

کـــرده ام و حالش بد اســـت.
با ایـــن تمـــاس، عوامـــل اورژانس بـــه خانه این 
مادر و پســـر رفتنـــد و پیکر خونین زن 64ســـاله 
بـــه نـــام لیـــلا بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد، اما 
وی ســـاعتی بعـــد بـــه خاطـــر شـــدت خونریزی 

جان ســـپرد.

اعتراف به دعواهای دنباله دار
وی گفـــت: مـــن مجـــرد هســـتم و سال هاســـت 
بـــا مـــادرم زندگـــی می کنم، امـــا همیشـــه با هم 
اختـــلاف داشـــتیم. حتـــی بارهـــا با هـــم درگیر 
شـــده بودیـــم و کار به کتـــک کاری کشـــیده بود. 
مادرم همیشـــه بـــه خواهرهایم توجه داشـــت و 
بـــه مـــن بی اعتنا بـــود. بـــه همین خاطـــر با هم 
درگیـــر بودیـــم. آخرین بار هم وقتی ســـر همین 
موضوع بـــا او درگیرشـــدم، در اوج خشـــونت با 
مشـــت به صورتـــش زدم. مـــن که حـــال خودم 
را نمی فهمیدم، شـــالی را کـــه دور گردنش بود، 
پیچیـــدم و وقتـــی بیهـــوش شـــد متوجه شـــدم 
چه اشـــتباهی کـــرده ام به همین خاطـــر فوری با 

اورژانـــس تمـــاس گرفتم.
وقتی کارشناســـان پزشـــکی قانونـــی علت مرگ 
را فشـــار بـــر عناصـــر حیاتـــی گـــردن و همچنین 
اصابت جســـم نوک تیز به شـــکم اعـــلام کردند، 

آرمیـــن اظهـــارات جدیدی را مطـــرح کرد.

اعترافات تازه
وی گفـــت: من قبـــل از این ماجرا هـــم چند بار 
بـــا مادرم درگیر شـــده و به رویش چاقو کشـــیده 
بودم. هـــر بار او زخمی می شـــد به بیمارســـتان 
می رفـــت و چنـــد روز بعـــد مرخـــص می شـــد. 
آخریـــن بـــار هـــم در اوج عصبانیـــت بـــه رویش 
چاقـــو کشـــیدم اما این بـــار مـــادرم وقتی زخمی 
شـــد از حال رفت. چند بار او را صـــدا زدم اما به 
هـــوش نیامد. من هم از ترســـم او را خفه کردم، 
اما چند دقیقه بعد پشـــیمان شدم و با اورژانس 

تمـــاس گرفتم.
به دنبـــال اعترافات مرد جوان، وی به بازســـازی 
صحنه جرم پرداخت و ابراز پشـــیمانی کرد. برای 
متهـــم 40 ســـاله کیفرخواســـت صـــادر و پرونده 
جنایت خانوادگی به شـــعبه دهـــم دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران ارســـال شـــد تا بـــزودی به آن 
رسیدگی شـــود. این در حالی است که خواهران 

آرمین بـــرای وی حکم قصاص خواســـته اند.

پسر جوان می داند خواهرانش قصاص خواسته اند

پسر مادرکش: اعدامم کنید!

بازداشت قاتل فراری جنایت پارک قائم
عامـــل جنایـــت پارک قائـــم در یافت آبـــاد پس از فـــرار به لاهیجـــان صبح روز گذشـــته وقتی به 
خانه بازگشـــت دســـتگیر شـــد.  به گزارش »ایران«، بامداد یکشـــنبه 3۱ اردیبهشـــت امسال بود 
کـــه صـــدای درگیری در بوســـتان قائـــم در منطقـــه یافت آبـــاد اهالـــی محل را به ســـمت محل 
درگیـــری کشـــاند و این در حالی بود که پســـری جوان غـــرق خون روی زمین افتـــاده بود. خیلی 
زود تیم هـــای امدادی و پلیس در صحنه درگیری حاضر شـــدند و امدادگـــران اورژانس در صحنه 
جرم مرگ پســـر جـــوان را تأیید کردند. درادامـــه تیمی از مأمـــوران اداره ۱0 پلیـــس آگاهی تهران 
همـــراه بازپرس محمد مهدی براعه از شـــعبه 3 دادســـرای امـــور جنایی تهران بـــرای تحقیقات 
وارد عمل شـــدند. کارآگاهان در گام نخســـت تحقیقات پی بردند که قربانـــی جنایت که در پارک 
دســـتفروش بـــوده و جوانی شـــرور و از اراذل و اوباش بـــوده با یک دختر جوان درگیر شـــده که 
در ادامـــه 3 پســـر جوان که یکی از آنها با شـــیما دوســـت بوده به ســـراغ جوان شـــرور رفته و در 
این درگیری پســـر جـــوان به قتـــل می رســـد. کارآگاهـــان در این مرحله بـــا تحقیق از شـــاهدان 
حادثه و بررســـی دوربین های مداربســـته موفق به شناســـایی عاملان جنایت و همچنین دختر 
جـــوان شـــدند و مأموران برای دســـتگیری متهمان وارد عمل شـــدند. نخســـتین روز خرداد ماه 
مأموران 2 پســـر جوان را در مخفیگاه شـــان دســـتگیر و در ادامه دختر جوان را که شیما نام دارد 
در خانه شـــان بازداشـــت کردند. ایـــن در حالی بود که عامـــل اصلی جنایت پا به فرار گذاشـــته 
بـــود. یکـــی از متهمان در تحقیقات پلیســـی گفت: شـــیما بچه محلمان بود و با ســـگ کوچکی 
که داشـــت در پارک بود که ناگهان دیدیم مرد دســـتفروش با شـــیما شـــروع به جروبحث کرد و 
ســـگ شـــیما را زیر بغل زد و می گفت می خواهد صاحب ســـگ باشـــد که در این صحنه کامران 
که با شـــیما دوســـت بود به ســـراغ پســـر جـــوان رفت و ما هـــم که با کامـــران دوســـت بودیم به 
صحنه درگیری مقتول و شـــیما رفتیم که ناگهان مرد دســـتفروش یک ســـیلی به صورت کامران 
زد و همیـــن باعث شـــد تا درگیری آنها شـــدت بگیرد و کامـــران با چاقو ضربه ای بـــه او زد و وقتی 
غـــرق خون روی زمین افتاد همگـــی از ترس پا به فرار گذاشـــتیم. این در حالی بود که شـــیما و 
دیگـــر متهـــم پرونده نیز ادعا می کردند که قربانی جنایت قصد ســـرقت ســـگ خانگی را داشـــته 
کـــه با او درگیر شـــدند و کامران در حمایت دختر مورد علاقه اش وارد درگیری شـــده و دســـت به 
چاقو شـــده اســـت. ردیابی های پلیسی برای دســـتگیری کامران ادامه داشـــت تا اینکه مشخص 
شـــد عامل جنایت پـــس از قتل به لاهیجان فرار کرده اســـت. در حالی عامل جنایت زیر ســـایه 
پلیـــس قرار داشـــت که کارآگاهـــان اداره ۱0 پلیـــس آگاهی تهـــران اطلاع پیدا کردند پســـر جوان 
به تهران بازگشـــته اســـت و همیـــن کافی بود تا صبح روز گذشـــته جـــوان ۱۸ ســـاله در نزدیکی 
خانه شـــان دســـتگیر شـــود. پســـر جوان در اعترافاتش گفت: وقتی دیدم شـــرور 30 ساله قصد 
ســـرقت ســـگ خانگی شـــیما را دارد با او درگیر شـــدم و نمی دانم چطور دســـت به چاقو شدم و 
وقتـــی به خودم آمدم دیدم پســـر جوان غرق خون روی زمین افتاده اســـت. بنـــا براین گزارش، 
عامـــل جنایت برای تحقیقات بیشـــتر به دســـتور بازپرس پرونـــده در اختیار کارآگاهـــان اداره ۱0 

پلیس آگاهی تهـــران قرار دارد.

نظر کارشناس
قاضی فلاحی رئیس شعبه 
یکم دادگاه کیفری درباره 
چنین پرونده هایی گفت: 
متأسفانه بخش بزرگی از 
چنین رابطه های نامتعارف 
و نامشروع حاصل عدم 
روابط درست و صمیمانه 
در خانواده است. عدم 
مهارت در ایجاد رابطه 
دوستانه با دختران و 
پسران آنها را به سمت 
رابطه دوستی های نافرجام 
سوق خواهد داد. دختران 
زیادی هستند که صرفاً به 
خاطر وعده ازدواج اسیر 
دسیسه شیطانی پسران 
می شوند که سرانجام 
ناخوشایندی به دنبال 
دارد.
خواسته های شیطانی با 
وعده های ازدواج به هیچ 
عنوان سازگاری ندارد. 
بنابراین به دختران 
نوجوان و جوان توصیه 
می شود فریب این وعده ها 
را نخورند، چرا که در 
نهایت آنها هستند که 
متضرر خواهند شد.

گفت و گو با پسر مادرکش
ســـر به زیر انداخته و ناراحت است؛ می داند 
خواهرانـــش قصـــاص خواســـته اند، خودش 

هـــم می گوید اعـــدام می خواهد:
چرابامادرتزندگیمیکردی؟

ســـال ها قبـــل وقتـــی بیســـت و چند ســـال 
داشـــتم، می خواســـتم بـــا دختری کـــه به او 
علاقه منـــد بـــودم، ازدواج کنـــم، امـــا مادر و 
خواهرهایـــم مخالفـــت کردنـــد. بـــه همیـــن 
خاطر از ازدواج منصرف شـــدم و بعد از فوت 

پدرم بـــا مـــادرم زندگـــی می کردم.
علتاختلافهایشدیدبامادرتچهبود؟

مادرم همیشـــه به خواهرهایم توجه می کرد. 
بـــا آنها رفت و آمد داشـــت و به مـــن بی اعتنا 
بـــود. مـــن از صبـــح تـــا شـــب در خانـــه تنها 
بودم. وقتی به او اعتـــراض می کردم ناراحت 

می شـــد و کار به دعوا می کشـــید.
چراازصبحتاشبدرخانهبودی؟

شـــغل مناســـبی پیـــدا نکـــرده بـــودم. بیکار 
. م د بو

چندخواهروبرادرداری؟
ســـه خواهـــر دارم کـــه ازدواج کرده اند و ســـر 
زندگـــی خودشـــان هســـتند. مـــن تنها پســـر 
خانـــواده هســـتم و مجبـــور بـــودم بـــا مادرم 

زندگـــی کنم.
چراخانهمستقلتهیهنمیکردیتاجدااز

مادرتزندگیکنی؟
نمی توانســـتم. مادرم بـــه من وابســـته بود و 
اجـــازه نمی داد خانه مجردی داشـــته باشـــم.
توومادرتکهمدامباهمدرگیربودید،
چرااجازهنمیدادمستقلزندگیکنی؟

من و مادرم بـــا هم درگیر بودیـــم اما روزهای 
خـــوب هم زیـــاد داشـــتیم. ما با هم به ســـفر 
می رفتیم و در این 40 ســـال وابســـتگی زیادی 

میان ما شـــکل گرفته بود.
چرارویمادرتچاقوکشیدی؟

وقتی با هـــم درگیر می شـــدیم او حرف هایی 
می زد که کنترل اعصابم را از دست می دادم. 

در اوج عصبانیت کنترلی بر رفتارم نداشـــتم. 
قبلاً هم چند بار مـــادرم را با چاقو زده بودم، 
اما ضربه هـــای کاری نبـــود و بعـــد از چند روز 
حالش بهتر می شـــد. او هـــم در دعواهایمان 

مرا کتک می زد.
مادرتتوراکتکمیزد؟

بله. چندبـــار در دعوا به ســـمتم حمله کرده 
و مرا کتـــک زده بود.

چرامادرتراکشتی؟
قصد کشـــتن مادرم را نداشتم. مثل همیشه 
از  او  حرف هایـــی زد کـــه عصبانـــی شـــدم. 
خواهرهایم طرفداری کرد. من هم با مشـــت 
به صورتش زدم و چاقو کشـــیدم. مادرم روی 
زمیـــن افتاد و مـــن فکر کردم تـــا چند دقیقه 
دیگر بلند می شـــود، اما چند دقیقه گذشـــت 
و وقتـــی بـــالای ســـرش رفتـــم متوجه شـــدم 
بیهوش شـــده اســـت. چندبـــار او را صدا زدم 
و وقتـــی دیدم جـــواب نمی دهد شـــال را دور 

گردنـــش پیچیدم.
چراهمانموقعبااورژانستماس

نگرفتی؟
باورم نشـــده بود مـــادرم واقعاً بیهوش شـــده 
اســـت. مـــن از شـــدت تـــرس، شـــال را دور 

پیچیدم. گردنـــش 
پشیماننیستی؟

خیلـــی پشـــیمانم. در یـــک لحظـــه کنتـــرل 
فکـــر  اصـــلاً  دادم.  دســـت  از  را  اعصابـــم 
نمی کـــردم مـــادرم مرده باشـــد. فکـــر کردم 
خـــودش را به بیهوشـــی زده تا مرا بترســـاند، 
امـــا وقتـــی دیدم به ســـختی نفس می کشـــد 

بـــا اورژانـــس تمـــاس گرفتم.
میدانیخواهرهایتبرایتقصاص

خواستهاند؟
آنها از مـــن متنفر و راضی به مرگم هســـتند. 
من هم بـــه مرگم راضی هســـتم و می خواهم 
زودتـــر اعـــدام شـــوم، چـــون چیزی بـــرای از 
دســـت دادن ندارم. من انگیزه ای برای ادامه 
زندگـــی ندارم و مـــرگ برایم راحت تر اســـت.

رئیس کل دادگســـتری اســـتان تهـــران از صـــدور رأی پرونده عامـــل زیرگرفتن یـــک روحانی در 
خیابـــان مرزداران تهـــران خبـــر داد و گفت که شـــاکی پرونده در جلســـه دادگاه گذشـــت کرد.

علـــی القاصی مهر روز دوشـــنبه در نشســـت شـــورای عالی مســـئولان قضایی به بیـــان چند مورد 
از اقدامـــات این دادگســـتری در برخورد با کســـانی پرداخت کـــه امنیت روانـــی و فیزیکی جامعه 
را دچـــار خدشـــه کرده انـــد و در همیـــن ارتباط گفت: پس از رســـیدگی بـــه پرونده فـــردی که با 
خـــودروی خود بـــه یک روحانـــی متعرض شـــده بـــود و بعـــد از اقاریر متهم بـــه رفتـــار ارتکابی، 
کیفرخواســـت این پرونده صادر و وقت رســـیدگی آن در زمان کوتاهی تعیین شد؛ شاکی پرونده 

در تاریخ ۲۳ اردیبهشـــت و در جلســـه دادگاه اعلام گذشـــت کرد.
وی ادامه داد: با گذشـــت شـــاکی پرونـــده، قرار موقوفی تعقیب از ســـوی دادگاه صادر شـــد اما از 
نظـــر جنبه عمومـــی جرم، این فرد مجـــرم به 8 ماه حبـــس تعزیری و ۴۰ ضربه شـــلاق تعزیری و 

۲ ســـال محرومیت از رانندگی و تصدی هرگونه وســـایل نقلیه محکوم شـــد.
6 اردیبهشـــت ماه یک روحانی ۳۵ ســـاله در بلوار مرزداران تهران پس از پارک خودرو شـــخصی، 

توســـط یک دستگاه خودرو ســـواری زیرگرفته شد.
9 اردیبهشـــت، مرکز اطلاع رســـانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اطلاعیه ای از دســـتگیری 
عامـــل زیرگرفتن روحانی در خیابان مرزداران تهران خبر داد و ۱۳ اردیبهشـــت دادســـتان تهران 
در پـــی دســـتور رئیس قـــوه قضائیه برای پیگیـــری فوری و قاطع بـــا عوامل مجـــروح کردن چند 
طلبه در برخی نقاط کشـــور، از صدور کیفرخواســـت بـــرای راننده پراید متهم بـــه برخورد عمدی 

با یک روحانـــی خبر داد.

پیگیری پرونده

روحانی زیرگرفته شده در مرزداران گذشت کرد

پیگیری پرونده


